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 قصه هاى شهر 

زبان فارســی بازی های زبانی زیــادی دارد؛ برای مثال همیــن تیتری که برای 
مطلبم انتخاب کرده ام می تواند به عنوان نخبگانی که دزد هســتند یا کســانی که 
نخبــه می دزدند تعبیر شــود. اما خود کلمــه نخبه هم اینجا ذهــن ما را قلقلک 
می دهد. نخبه بــه معنی فرد برگزیده و باهوش اســت و در باور عمومی جامعه 
معنایی مثبت دارد؛ مثلا وقتی می خواهند از برگزیدگان دانش نام ببرند، می گویند 
نخبگان علمی. برای همین نشــاندن کلمه ای با این بــار مثبت در کنار کلمه دزد 
(که البته مرحوم ویکتور هوگو با خلق شــخصیت ژان والژان ما را به تفکر عمیق 
درباره اش واداشت) یا حکایت از بی ذوقی می کند یا اینکه نگارنده تنش می خاریده 

که موضوعی را بیان کند.
اگر با این ماجرا آشنا باشیم که طبق روال مرسوم ۲۰۰ ساله اخیر هرساله تعدادی 
از جوانان برای خواندن درسی به دانشگاه هایی خارج از کشورشان می روند، پس با 
این روش مألوف هم آشناییم که آن دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان دو روش 
بیشــتر ندارند: یا در آزمون ورودی ما امتیاز لازم را کســب کن یا پول درس خواندن 
در ایــن دانشــگاه را بده. البته دولت ها هم با توجه بــه اهمیت علم در این ماجرا 
بی کار نمی نشینند؛ یعنی یا با شناسایی نخبه های علمی کشورهای دیگر می گویند 
بیا پیش ما درس بخوان، خودمان پولش را هم می دهیم یا با شناســایی نخبه های 
خودشــان می گویند بــرو آن دانشــگاه خارجی علم انــدوزی کن به حســاب ما. 
درهرحال هرکدام از این روش ها که باشــد، به نظــر چیز غریبی نمی آید یا حداقل 
نیت ها روشــن و عملکرد هم واضح است. در نهایت پس از طی دوره آموزشی ما 
با تعدادی نخبه علمی مواجه هســتیم که حــالا تصمیم برای اینکه کجا و چطور 
کار کنند با خودشان است. اینکه کسی تصمیم بگیرد در یک دانشگاهی با پرداخت 
پول درس بخواند، تصمیم فردی خودش اســت و هیچ اشکالی هم ندارد، اما اگر 
سیستم آموزش عالی کشوری بگوید «ای فرزندان کشور من که می روید تا در فلان 
دانشــگاه خارجی درس بخوانید و پول هم می خواهید بدهید و در آزمون ورودی 
هم شرکت می کنید، چون ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی آن دانشگاه محدود 
اســت، یک پول قلمبه ای این میان به ما بدهید تا شما را میان آن ظرفیت محدود 
جا بدهیــم»؛ یعنی اینکه بعد از چندین  ســال فارغ التحصیلان علمی ای خواهیم 
داشــت که بیشتر از نخبگان علمی، نخبگان دزدی خواهند بود، چون چنین روشی 
را از نهاد آموزش عالی پدرانه خود یاد گرفته اند که با پول بیشــتر می شود خود را 
حائز شــرایط تر کرد و لاجرم همین سنت را در باقی زندگی به کار خواهند برد. این 
ســنت حسنه البته در سیستم آموزش عالی داخلی هم در جریان است و همیشه 
دم کنکور عده ای هســتند که دم گــوش داوطلبان می گویند بگــو صندلی قبولی 
کدام رشــته را می خواهی تا بگویم چند و همه مراحل هم خیلی دقیق و درست 

انجام می شود.
واضح و مبرهن است که سیستم آموزش عالی این کار را آشکار و رسمی انجام 
نمی دهد، چون اگر حداقل به شــکل آشــکار بود توجیه می کردیم که می خواهد 
بخیه ای به بودجه زخمی آموزش بزند. نکته شــیرینش اینجاســت که این پول ها 
صرف دوستان و آشــنایان واسطه ای می شــود که از فرایند نخبه پروری، جیبشان 
را پروار می کنند، درســت همان طور که از پول هــای عجیب وغریب میلیونی که ما 
برای خرید خودروهای وطنی در طی این ســال ها دادیم، آپشــن تبدیل دســتگیره 
هندلی به اتوماتیک نصیب ما شد و پول های میلیاردی نصیب خواهران و برادران 
عزیزی که حبس یا اعدامشــان بیشــتر آدم را متأثر می کند تا متنبه؛ چون می دانیم 
محصولات نخبگان دزدی که در سال های آتی به داخل جامعه خواهند آمد بیشتر 

از خودروهای بی کیفیت جسم و جان ما را خواهد گرفت.

نخبگان دزد
زیر پوست شهر

بــه گزارش مورخ دهم خرداد خبرنگار روزنامه «شــرق»، مدتی قبل مددکار 
اجتماعی مرکز نگهداری معلولان ذهنی گزارش داده اســت که دختر نوجوانی 
که برای چند روز از مرکز نگهداری به خانه پدری اش رفته بود تا با خانواده اش 
دیدار کند، مورد اذیت و آزار بستگان مرد خانواده اش قرار گرفته و زمانی هم که 
تصمیم می گیرد به مرکز نگهداری بازگردد، مانع بازگشت او می شوند تا بیشتر به 
او تعرض کنند. پیرو گزارش مددکار اجتماعی، براســاس شکایت مسئولان مرکز 
نگهداری، مراجع قضائی و پزشــکی قانونی، به این پرونــده ورود پیدا می کنند 
و وقــوع این جنایــت هولناک تأیید می شــود و متعرضــان و متهاجمان تحت 
تعقیــب قضائی قرار می گیرند. برابر نظر پزشــکی قانونی آثار تعرض و اذیت و 
آزار جســمی، روحی و روانی بر بدن این دختر معلول ذهنی مشهود است. این 
حادثــه به دلیل نوجوانی دختر و معلولیــت ذهنی و ناتوانی برای دفاع از خود 
متأسفانه بســیار دردناک و تأثربرانگیز است و انتظار می رود مقامات قضائی نیز 
با شــدت و قاطعیت با این جرم و جنایت خانوادگی برخورد کنند و مسببان این 
حادثه تلخ را به اشــد مجازات خود برســانند تا درس عبرتــی برای نامردمانی 
باشــد که در مواجهه با انســان های ضعیف و ناتوانی که قــدرت دفاع از خود 
را ندارند، این همه خباثت بروز ندهند و دســت به رفتار های غیرانســانی نزنند. 
درعین حــال باید سپاســگزار کارمندان خدوم مراکز نگهــداری معلولان ذهنی 
باشیم که ســخت ترین مســئولیت ها یعنی مراقبت از کودکان معلول ذهنی را 
برعهده دارند. بررســی اولیه ایــن حادثه تلخ و نفرت انگیز چند پیام و هشــدار 

درس آموز به ما می دهد.
اول آنکــه در امن ترین مکان زندگی یعنی خانه پدری، دختر معلول نوجوان 
مورد هجمه و  آســیب جســمی، روحی و روانی به دســت نزدیک ترین مردان 
خویشاوند خودش واقع می شــود. اینجاست که موضوع صلاحیت های والدین 
و خانــواده افراد معلول باید به دقت مورد مداقه قرار گیرد و کودکان این چنینی 

به آسانی تحویل محیط های ناامن فاقد شرایط لازم نشوند.
دوم: متأســفانه خانواده این نوجوان معلول که دســت کم از ســوی دختر 
دیگرشان متوجه این جنایت تلخ و تأسف بار شده بودند، هیچ گونه عکس العملی 
از خودشــان نشــان نمی دهند، شــکایتی نمی کنند، از حقوق طبیعی و قانونی 
فرزندشــان دفاع نمی کنند و دخترشــان را به مرکز نگهداری برمی گردانند. این 

بی عملی خانواده درباره چنین رفتاری بسیار شرم آور و سؤال برانگیز است.
سوم: سپاسگزار باشــیم از مددکار اجتماعی مرکز نگهداری معلولان ذهنی 
که به وظیفه شــرعی، قانونی و انســانی خود عمل کرده و هنگامی که متوجه 
حالت نامتعادل روحی و روانی این دختر نوجوان معلول می شــود، با کنکاش و 
دقت نظر کافی وقوع آزار و اذیت به دســت بســتگان مرد به این دختر را کشف 

کرده و آن را به مقامات مسئول در مرکز نگهداری بهزیستی گزارش می دهد.
نکتــه پایانی آنکــه انتظار می رود متولیــان و خبرگان مباحــث اجتماعی و 
بهداشــت روانی و حقوق دانان به این موضوع ورود کننــد و به این حادثه تلخ 
بیندیشــند و بررســی کنند که بر سر این انســان ها چه آمده است؟ چگونه خود 
را قانع و راضــی می کنند تا ضعیف ترین و ترحم برانگیزترین انســان بی دفاع را 

شکنجه و اذیت و آزار کنند و هنوز خود را انسان بدانند؟!
متخصصان، بررســی و کندوکاو کنند که چگونه ممکن اســت خانواده  ای تا 
ایــن میزان درباره دفــاع از فرزند خود غفلت بورزد و بی تفــاوت از آن همه آزار 
فرزندشــان بگذرد؟ و چه کنیم تا جامعه ما در آینده شاهد چنین حوادثی نباشد 

و این قبیل فجایع تکرار نشود؟

وقتى خانه ناامن است

تجربه ما 

در مورد افغانستانی های ساکن در ایران ابتدا باید 
بســتری را که امــکان حضور آنها را ایجــاد می کند، 
بررســی کنیم؛ باید بفهمیم این گــروه از مهاجران در 
چه بســتری در اینجا حاضر می شوند. با روشن شدن 
این مــورد می توانیم بــه برخورد شــهروندان با این 
مســئله هم توجه کنیم. ما با افغانســتان مرز و زبان 
مشــترک داریم. این مســئله کمک کــرده تا به لحاظ 
تاریخی آنها از گذشــته به ایران در رفت وآمد باشند. 
ایــن رفت وآمدها از دهه ۵۰ شمســی منظم تر شــد 
و بعد از اتفاقاتی که در افغانســتان رخ داد، شــدت 
پیدا کرد. در کشــور افغانســتان به اکثریت جمعیت 
این کشــور نســبت به ایران به لحاظ تاریخی ســطح 
معیشــت پایین تری تحمیل شده اســت. برای همین 
به عنوان مهاجر آماده هســتند که با دســتمزدهای 
پایین تر هر شــغل ســخت و خطرناکی را بپذیرند؛ در 
نتیجه صاحبان ســرمایه در کشــور ما، چه در بخش 
دولتی و چه در بخش خصوصی و خصولتی و حتی 
شهرداری ها در طول ۴۰ ســال اخیر از این نیروی کار 
ارزان و مطیع دائما بهره می برند. این بهره بردن شکل 

کاملا ساختارمندی دارد. 
این مسئله در دو بخش قابل بررسی است؛ آنهایی 
که در فضــای کاری قانونی و رســمی مشــغول اند 
و اصطلاحــا دارای کارت اقامــت و مجوز اشــتغال 
هســتند که البته درصد خیلــی کوچکی از جمعیت 
افغانســتانی های مقیــم ایران را تشــکیل می دهند. 
اکثریــت قریب به اتفــاق این جمعیت در بازار ســیاه 
مشــغول به کارنــد؛ کار افغانســتانی ها  در ایران نیز 
در همــه دولت هــا به عنوان یــک رانــت در اختیار 
صاحبان سرمایه قرار گرفته است. دولتی، خصوصی، 
خصولتی و صاحبان ســرمایه کوچــک و بزرگ از این 
رانت اســتفاده کرده اند. اســتفاده از این رانت چنان 
گســترده اســت که از بزرگ ترین شــرکت ها تا حتی 

شهروندی که می خواهد خانه خودش را تعمیر کند 
هم این فرصت برایش فراهم شــده تــا از این نیروی 
کار بهره ببرد. در نتیجــه وقتی در جامعه  ای در قرن 
۲۱، در ســکوت عده  ای از چنین رانتی، به قیمت فقر 
و فلاکت جمعیتی چند میلیونی در یک بستر تاریخی 
بهره برداری می کنند، طبیعی اســت که شــهروندان 
معمولــی آنهــا را بــا خودتــان برابر فــرض نکنید. 
ایــن امر حاصل برخورد سیســتماتیک ســاختارهای 
دولتی اســت که حقوق مهاجــران را معلق کرده و 
ایــن اجازه را به شــهروندان دادند کــه از آنها با مزد 
کم بهره  کشــی و مانند یک رانت از نیــروی کار آنان 

سوء استفاده کنند.
اما این رانت برای گروه دیگری منافع ویژه ای دارد؛ 
به این معنی که کســی از کشــور افغانستان بخواهد 
به یک مرکز اشــتغال در داخل ایران دسترســی پیدا 
کند باید ســفری دشــوار و غیرقانونــی انجام دهد؛ 
ســفری که چیــزی بین پنج تا هشــت میلیون تومان 

هزینه درپی دارد. همین انســان اگر بخواهد از همان 
مرکز اشــتغالش در ایران به شهر یا روستای خود در 
افغانستان بازگردد ممکن است این سفر را با یک دهم 
ایــن قیمت انجام دهد. ســؤال مهم اینجاســت که 
تفاوت بین این دو مبلغ کجا می رود و بین چه کسانی 
توزیع می شود؟ در حال حاضر حدس زده می شود که 
حدود دو تا سه میلیون کارگر غیرمجاز افغانستانی در 
ایران فعالیت دارند که نزدیک به نصف این جمعیت 
ازطریق همین شیوه های غیرقانونی و قاچاق در سال 
تــردد می کنند و گردش مالی بزرگــی در این میان در 
جریان اســت. این فساد ازطریق تعداد کشته هایی که 
در جریان تردد افغانستانی ها در ایران برجا می گذارد 
مناســبات باندهای بالادستی در ســه کشور را که در 
جریان این قاچاق منتفع هســتند، نمایان می کند. این 
مسئله را اگر به عنوان پایه بحث درنظر بگیریم، سطح 
ظاهر آن برخوردی است که بخشی از ایرانی ها با این 

افراد مهاجر دارند. 

ما خود را برتر از افغان ها می دانیم؟

 سایه کرونا

ایســنا: وســواس و ترس از ابتلا به کرونا بسیاري را 
دربر گرفته اســت. در این شــرایط رعایت موارد زیر 
شــاید میزان اســترس افراد در محیط کار را کاهش 

 دهد و مراجعان آرامش بیشتری پیدا  کنند. 
اطلاع رســانی و آموزش: نصب تابلــوی بزرگی 
که به مراجعان تذکر دهد در صورت داشــتن علائم  

سرماخوردگی مراجعه خود را به تأخیر بیندازند. 
به پرســنل و مراجعان یادآوری شــود که فاصله 
فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعان و کارکنان 
رعایت کنند. در صورت عطسه یا سرفه با دستمال یا 

گودی آرنج خود از انتشار ویروس جلوگیری کنند.
علاوه بر آمــوزش پرســنل، با نصــب اطلاعیه  و 
پوســتر در نقاط مختلف اداره، شست وشوی صحیح 
دســت ها، رعایت فاصله و ســایر نکات بهداشــتی 

یادآوری شود.
معاینــه مراجعان: در هنگام ورود با تب ســنجی 

الکترونیک از ورود مراجعان تب دار ممانعت شود. 
رعایــت فاصله: کارمنــدان فقط بــرای کارهای 
ضروری به اداره فراخوانده شــوند. در صورت امکان 

کارها به شــکل دورکاری مدیریت شوند. مأموریت ها 
و سفرهای کاری غیرضروری لغو شوند. 

از ارباب رجوع خواســته شــود وســایل خود را 
روی میز کارمنــدان نگذارد. در صورت ردوبدل کردن 
مــدارک، پوشــه، خــودکار یا هــر وســیله دیگری 
حتما از دســتکش اســتفاده شــود و شست وشوی 
دست ها فراموش نشــود. جهت جلوگیری از تجمع 
ارباب رجوع، توصیه می شــود از سیستم نوبت دهی 
اســتفاده شــود و افراد برحســب نوبت و یکی یکی 
وارد اتاق اداری شــوند و در خارج از اتاق نیز فاصله 

فیزیکی را رعایت کنند. 
ضدعفونی: میــز، تلفن ها، موبایل ها، صفحه کلید، 
مــوس و پــد مــوس و ســایر اجــزای کامپیوترها، 
دستگیره های درها، کشــوها و قفسه ها و دسته های 
صندلی هــا بایــد مرتبا ضدعفونی شــوند. همچنین 
فضای کار به تهویه مناســب نیاز دارد. سرویس های 
بهداشــتی بیشتر از گذشــته به نظافت و ضدعفونی 

احتیاج دارند. 
وســایل بهداشــتی: وجــود صابــون و مــواد 

ضدعفونی کننده کافی در ســرویس بهداشــتی و در 
فضای اداره مرتب چک شود.  جعبه دستمال کاغذی 
در دســترس همه کارکنان و مراجعان قرار داشــته 
باشــد. کارمنــدان در صــورت مواجهه مســتقیم با 
همدیگــر و بــا ارباب رجوع از ماســک و دســتکش 

استفاده کنند.
شناســایی و جداســازی مــوارد مشــکوک: به 
کارکنان آموزش دهید که در صورت داشــتن علائم 
شبه سرماخوردگی به محل کار نیایند و توصیه جدی 
به قرنطینه خانگی شــوند. به آنها آموزش دهید که 
جهت پیگیری علائم با ســامانه ۴۰۳۰ تماس برقرار 

کنند. 
امضا و اثر انگشــت: خودکار مشترک در دسترس 
ارباب رجــوع نگذاریــد. در صورت نداشــتن خودکار 
شــخصی، حتما خــودکار امانتی را پــس از مصرف 
ضدعفونــی کنید. در صورت اســتفاده از اســتامپ 
یا دســتگاه الکترونیک ثبــت اثر انگشــت، محلول 
ضدعفونــی را بــرای تمیزکردن انگشــت در اختیار 

مراجعان قرار دهید.

در جریان همه گیری جهانی ویروس کرونا، شاهد 
بودیــم که چگونه در هنگام بحران ســلامت حادث 
از مداخلــه بشــری در اکوسیســتم محیط زیســت، 
نظام ســرمایه داری حاکم در همه کشورهای جهان، 
سیاســت های تعیین کننده خود را پشت نقاب ظاهرا 
معقــول تابعیت از علــوم خنثــی و بی طرف علوم 
طبیعی اعمال کرده است. بدیهی است که تداوم این 
سیاســت در هنگام بحران، شکاف بین فقیر و غنی را 
نه تنها کمتر، بلکه بیشــتر کرده و گسترش بی عدالتی 
و نابرابــری را در همه عرصه هــای اجتماعی دامن 
زده اســت. آثار ایــن نوع سیاســت ها را می توان در 
همــه کشــورهای مرکزی و حاشــیه  ای به اشــکال 
مختلف شــاهد بود. باید اذعان کرد که در کشورهای 
پیشــرفته غربــی، به علــت رواداری ســازوکارهای 
تحلیلــی و انتقادی، دسترســی بــه منابع در جهت 
کنــدوکاو علمی واقعــی غیرممکن نیســت، اما در 
پیرامونی اغلب سیاست ممانعت جویانه  کشورهای 
و پیشگیرانه  ای برای ریشــه یابی مظالم و فسادهای 
اجتماعی وجــود دارد که آینده را تیره و تارتر می کند. 
باید کوشش شــود تا افق های نقد و بررسی به سوی 
جوامع بســته و پنهان کاری ماننــد جامعه خودمان 
باز شــود، در ضمن باید نشان داد که ما نیز به عنوان 
انسان قرن بیســت ویکمی پســاکرونایی، به جامعه 
جهانی تعلق داریم و در نظام ســرمایه داری زندگی 
می کنیــم و بایــد در ادراک و فهم مســائل جهانی و 
تاریخــی، فعال، صاحب نظر و مســئول باشــیم. اگر 
مســائل نژادی به علت شــرایط بحرانی پساکرونایی 
در آمریکا به شــکل حادی به خبر روز تبدیل شــده 
اســت، فکر نکنیم که مسئله ما نیست. اتفاقات اخیر 
که موجب شــورش و تظاهرات سیاهان در آمریکا و 
تمام دنیا شده است، ریشــه در تاریخ دارد. موضوع 
تجارت بردگان ســیاه ازسوی سفیدپوستان، به عنوان 
نژاد پســت و خالی از توان فکرکردن، به آغاز دوران 
سرمایه داری برمی گردد، از همان هنگام که سیاهان 
به عنوان کالا و نیــروی کار ارزان، چون حیوان خرید 
و فــروش می شــدند. در همیــن دوران اســت که 
نژادپرستی علمی پا می گیرد و تا پایان جنگ جهانی 

دوم، یعنــی تا حوالی نیمه دوم قرن بیســتم، به طور 
رســمی به فعالیت خــود ادامه می دهــد. این علم 
دیرپا، ابتدا براســاس تبعیض و برتری نژادی ازطریق 
تعییــن رنگ پوســت بود. ســپس ازطریق بررســی 
شــکل و اندازه جمجمه، ضخامت استخوان ها، نوع 
مو، شــکل چهره، لب ها و بینــی و بعدها انواع زبان 
رایج و ریشــه های آن و کار مغز و ضریب هوشی به 
کار خود ادامــه داد. در این میان، انسان شناســان و 
ریخت شناسان، بســیار فعال بوده اند. علم جداپندار 
«بــدن» از «ذهن» که انســان را بــه دو عالم ماهیتا 
متفاوت حیوان (بدن) و انسان (ذهن یا روح) متعلق 
می داند، درجات برتری یا پســت تری انسان را نیز به 
درجه عقلانیــت او، یعنی ذهــن و روح جدا از بدن 
او می داند. به همین دلیل، پســت تربودن ســیاهان 
به ذهن و روح ناقص شــان نســبت داده می شد. در 
راستای نژادپرستی علمی بود که ادعای اصلاح نژاد 
پس از نظریه تکامل داروین، ازســوی گالتون مطرح 
شد. او سعی داشــت تا به کمک علم آمار پیچیده و 
ابزارهای اندازه گیری علمی و هوش ســنجی، مدارک 
علمی مســتحکمی فراهــم آورد و اصــلاح نژاد را 
با نژادپرســتی علمــی پیوند دهد. فرامــوش نکنیم 
که هنوز نژادپرســتی علمی در کشــور خودمان نیز 
هواخواهانی ضمنی دارد و بعضی ها بدشان نمی آید 
که آنها را جزء نژاد برتر آریایی بدانند. البته نمی توان 
مدعي شــد که درحال حاضر نیز مدعیان نژادپرستی 
در دنیــا درپــی اثبات علمــی نظریات نژادپرســتانه 
خود نباشــند. آخریــن تظاهــرات آن را می توان در 
کتاب منحنی زنگوله  ای نوشــته ریچارد هرنســتاین 
و چارلز مــوری (۱۹۹۴) دید که پیشــنهاد می کند از 
تمام مهاجرانی که به آمریکا وارد می شــوند، تست 
ضریب هوشــی (آی. کیو) گرفته شود تا به این طریق 
بتوان از آلوده شدن جامعه آمریکا به افراد کم هوش 
متعلق به نژادهای پست جلوگیری کرد. علم ژنتیک، 
آخرین دســتاویز نژادپرســتان علمی بوده است که 
پژوهش های جدید چنین ادعاهایی را باطل می داند. 
از نظــر دور نداریــم کــه در تمامی ایــن دوران، 
فیلســوفان نیز در امر نــژادی فعال بــوده و اغلب 
صاحب نظــر بوده انــد، امــا گویــا پدیدارشناســان 
اگزیستانسیالیســت در فلســفه قاره  ای اروپا، جایگاه 
خاصی در موضع گیری علیه نژادپرســتی داشته اند. 
نظریات ســارتر و مرلــو پونتی در ایــن زمینه جالب 
اســت. به ویژه مرلــو پونتی که بــه مرکزیت بدن در 

ادراک و تولید معنا و معرفت جمعی می اندیشــید. 
امــا جالب تریــن چهــره در میــان پدیدارشناســان 
اگزیستانسیالیســت، فرانتس فانــون (۱۹۲۵- ۱۹۶۱) 
متولد مســتعمره مارتینیک فرانسه است که در لیون 
درس روان پزشکی خوانده است. او در کتاب «پوست 
 سیاه، صورتك های سفید» (۱۹۵۲)، نژاد را محصول 
روابــط برتری جویانه جامعه طبقاتــی می داند. او با 
ســارتر اختلاف نظر دارد و به عنوان یک سیاه پوست، 
خود را از دیدگاه یک سفیدپوســت معتقد به برتری 
نژادی، ابژه  ای (شــی ئی منفعــل) در میان ابژه های 
دیگر احســاس می کند که به عنوان انسان نمی تواند 
از خــود عاملیت و فاعلیتی نشــان دهد. او می گوید 
در این جایگاه، فقط می تواند در منظر سوم شــخص 
یک سفیدپوســت ظاهر  شــود و به فرما ن ها، قوانین 
و هنجارهــای او به جنبش ابزاری واداشــته شــود. 
پدیدارشــناس پسااســتعماری  لوئیــس گــوردون، 
اگزیستانسیالیســت سیاه پوســت معاصر  و  آفریقــا 
در آمریــکا، ادامه دهنده راه فانون اســت. به نظر او 
باور نژادپرســتانه اســت که نــژاد و نابرابری نژادی 
را بــه امری واقعی و طبیعی تبدیل کرده اســت؛ به 
عبارتی ســیاه بودن خود مبدل به مسئله  ای در برابر 
فهم مســئله ســیاهان شده اســت. به نظر او در این 
جهــان برتری جویانه و تبعیض آمیز سفیدپوســتان، 
بدن سیاه، شکلی از عدم حضور و ندیده شدن است. 
مســئله  ای که مطرح می کند این اســت که اگر بدن 
ســیاه به عنوان تولیدکننــده معنا از طــرف دیگری 
(سفیدپوســت) دیده نشــود، رابطه بینافردی برای 
شکل گیری آگاهی و رسیدن به مفاهیم عقلانی شکل 
نمی گیرد. در چنین دنیای برتری جویانه نژادی است 
که براســاس پیش فرض هایی، علم نژادپرســتانه  ای 
ساخته می شــود تا نژاد را به امری واقعی و طبیعی 
درآورد و مانــع تفاهــم مشــترک با رنگین پوســتان 
شــود. جالب اینجاســت علمــی که خــود را زاده 
جبــری طبیعی و رها از ارزش های علوم انســانی و 
مشاهده گر بی طرف می داند و به قول فوکو، مقایسه 
می کند، نظم می دهد و اندازه گیری می کند، در عمل 
و تجربــه تاریخی، جانب دار و ســازنده برتری جویی 
و نابرابری اجتماعی می شــود. به همین دلیل است 
که علــم مغزپژوهی اجتماعی- انتقــادی امروز در 
کنار پدیدارشناســی قرار می گیرد تا در ساختن دنیای 
انسانی تر برای پیونددادن بین علوم طبیعی و انسانی 

شرکت داشته باشد. 

نژادپرستی پشت نقاب علوم طبیعی شقه شده
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

 گیتى صفرزاده
 نبى اله عشقى ثانى

 عضو شبکه ملى حامى ایتام
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